
گزارش
پلتفرم‌های کمدی‌گریز

»وی‌اودی«ها، تلاش بســیاری بــرای جذب مخاطب 
کرده‌انــد؛ از بریزوبپاش‌های مالــی گرفته تا دعوت از 
چهره‌های سرشــناس برای حضــور در تولیدات آنها؛ 
اما جایگاه امروز این پلتفرم‌ها، آن چیزی نیســت که 
برآمده از نوعی هوشــمندی عرضه و تقاضایی باشد، 
کنداکتور این پلتفرم‌ها نیــز به‌مانند تلویزیون، خالی 
از نیازهای واقعی مردم در حوزه ســریال است و این، 

نمی‌تواند خبر خوبی باشد.
به گزارش ایرنــا، زمانی که کرونا، روند دیده شــدن 
پلتفرم‌ها و تولیداتشــان را در بــازه زمانی اندکی، با 
شتاب حداکثری مواجه کرد، حتی بدبین‌ترین اندیشه 
نســبت به این ســامانه‌ها آن بود که وضعیت کیفی 
آثار، به‌مراتب از تولیدات تلویزیونی بهتر خواهد شــد. 
اســتدلال موافقان این رویکرد آن بود که پلتفرم‌های 
اســتریم، بودجه‌ای دولتی ندارند و بــه همین دلیل 
تلاش می‌کنند تا با حرفه‌ای کــردن فرآیند عرضه و 
تقاضا، سرمایه خود را از تولید مجموعه‌ها، تبلیغات و 

آبونمان مخاطبان تامین کنند.
در ابتدا، این ســامانه‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند 
که در روزگار تعطیلی تولیدات سینمایی، سبب کوچ 
بسیاری از بازیگران و کارگردانان سینما به این مدیوم 
شــد. طوری شــده بود که چهره‌ها، بیش از سینما و 
تلویزیون، در تولیدات پلتفرم‌ها دیده می‌شــدند. این 
آثار، محدودیت تلویزیون را نداشت و ضمن بهره‌مندی 
از آزادی‌های ســینمایی، دستمزدهای بسیار خوبی را 
برای عوامل تولید به همراه داشت. ضمن اینکه طیف 

گسترده‌تری از مخاطب، به تماشای آثار می‌نشست.
این روند، ســبب پروار شــدن مقطعی وی‌اودی شد. 
آنها ره صدســاله را یک‌شبه رفتند و البته که سرمایه 
زیادی را نیز به دســت آوردند. بســیاری از تولیدات 
این حوزه، با اقبال بالایی مواجه شــده و حسابی دیده 
شدند. اما این روند، از یک جایی به بعد، متوقف ماند 
و حتی پســرفت کرد. وضعیت به گونه‌ای شــده که 
سبد تولیدات این سامانه‌ها، در سال جاری، سرشار از 
تولیداتی با حضور چهره‌های محبوب است اما بسیاری 
از این آثار، اقبال عمومی چندانی را برنمی‌انگیزانند و 

به لحاظ کیفی، عملا متحمل شکست می‌شوند.
در آسیب‌شناســی چنیــن روندی، بــه پارامترهای 
مختلفی می‌رسیم؛ مثلا اینکه صاحبان پلتفرم‌ها، دیگر 
حساسیت و وســواس قبلی را در تصویب فیلمنامه‌ها 
ندارند. نوعی خاطرجمعی در آنها دیده می‌شــود که 
مخاطبان پلتفرم، به‌نوعی به مخدر آنها دچار شــده و 
تحت هر شرایطی، اشــتراک خود را تمدید می‌کنند 
و این وضعیت، متفاوت از آن هدفی اســت که شروع 
کرده بودنــد. در آن زمان، تمرکز اصلی، صرف دعوت 
از مردم برای پیوستن به این سامانه‌ها بود اما اکنون، 
عضویت در این سامانه‌ها، به بخشی از فرهنگ مردمی 
تبدیل شــده و بســیاری از خانواده‌ها، اشــتراک این 
پلتفرم‌ها را تمدید کرده و حتی در زمان افزایش حق 

اشتراک نیز موضع چندان مخالفی اتخاذ نمی‌کنند.
بنابراین طبیعی اســت که در چنین اکوسیســتمی، 
بیشــترین حجم تلاش، دیگر معطوف بر کیفیت آثار 
نباشــد و بیشــتر، حضور بازیگران چهره ملاک است 
تا کیفیت ســناریو. چرا که شــرط بازگشت سرمایه، 
حداقل در شــرایط فعلی، حضور سلبریتی‌ها در یک 

اثر است تا محتوا و فیلمنامه.
مورد بعدی، به مهندسی ناهمگونی برمی‌گردد که این 
روزها، دامن این ســامانه‌ها را گرفته است. در شرایط 
کنونی، تمام ایــن پلتفرم‌ها، مملــو از آثار اجتماعی 
هستند و تنها یک سریال مگه تموم عمر چند تا بهاره، 
تا قبــل از ۲۶ آبان‌ماه در حال پخش بوده اســت. از 
این روز با اضافه شدن، دفتر یادداشت تعداد تولیدات 
کمدی این پلتفرم‌ها به ۲ می‌رســد که صدالبته آمار 

خوشایندی در این زمینه به حساب نمی‌آید.
تعدد آثار اجتماعی با فوجی از بازیگران چهره ســبب 
شــده تا مخاطبان نســبت به این آثار که عمده آنها 
در فیلمنامه لکنت دارند، لمس شــده و واکنش‌های 
رضایت‌بخشــی به آنها نداشــته باشــند. این فرآیند 
یک‌جور لوث شده و جذابیت چندانی برای مخاطبان 
ندارند به همین دلیل اســت که بسیار از این آثار، در 
طــول یک فصل پخش می‌شــوند و بازخورد چندانی 
نمی‌گیرند. این روال با توجه به شباهت عجیب تمامی 
سریال‌ها در شــکل و نوع تبلیغات، روال دیده نشدن 
آثار را شدت بخشــیده و در همین زمینه، بسیاری از 
این کارها، در ســکوت کامل خبری، پخش شده و به 

اتمام می‌رسند.
حداقل توقع از پلتفرم‌ها به‌عنوان بخش خصوصی آن 
اســت که با مهندسی شرایط، نسبت به تهیه خوراک 
و مایحتاج فرهنگی مــردم اقدام کنند علی‌الخصوص 
آن‌کــه در شــرایط فعلی کــه آثار کمدی بــا اقبال 
حداکثری مواجه هســتند، علت انفعال این پلتفرم‌ها 
در تکثــر تولیدات کمــدی، مبهم به نظر می‌رســد. 
یکی از ضرورت‌های ماهوی این ســامانه‌ها، کم‌کاری 
تلویزیون در حوزه ســریال و محدودیت‌هایی اســت 
کــه در این حوزه وجود دارد؛ وقتــی وی‌اودی نتواند 
با تفســیر درســت این خلا، گام‌هایی اجرایی بردارد، 
آن‌زمان، هوشــمندی آنها زیر سوال رفته و ارجحیت 
وجــوه اقتصــادی فعالیت آنها، نزد مخاطب، بیشــتر 

احساس می‌شود.
این عملکرد سبب شده تا پلتفرم‌ها در شرایط کنونی 
به مامنی بــرای آثار اجتماعی تلــخ و پرزدوخوردی 
تبدیل شــود که آورده مسرت‌بخشی برای مخاطبان 
خــود ندارد و قطعا یکی از از علــل اصلی رویگردانی 
مخاطب از تولیدات این ســامانه‌ها و ناکامی پی‌درپی 
ســریال‌ها، همین بی‌توجهی به نیــاز واقعی و آکنده 
شــدن ســبد تولیداتی آنها از ســوژه‌هایی همســو، 

کلیشه‌ای و فاقدجذابیت باشد.
پلتفرم‌هــا در وضعیــت فعلی، به یک پوســت‌اندازی 
محتوایی نیاز دارند. نیاز اســت تا سیاســت‌گذاری‌ها 
تغییــر کرده و نیازهــای مخاطب، ســرلوحه تمامی 
تولیــدات قرار بگیــرد. تنها در چنین حالتی اســت 
که پلتفرم‌ها، جایگاه درســت خــود را پیدا می‌کنند 
در  تلویزیــون،  آلترناتیــو  به‌عنــوان  می‌تواننــد  و 
تهیه خــوراک فرهنگی مردم شــریک باشــند؛ جز 
ایــن باشــد، پلتفرم‌هــا در همان مســیری حرکت 
 می‌کننــد کــه تلویزیــون سال‌هاســت در آن جاده 

طی‌طریق می‌کند.

درنگ

بخشــی از برنامه »نقد ســینما« بــه نقــد »اوپنهایمر« 
اختصــاص یافت،‌ فیلمی که به نظر کارشــناس این بخش 
محمدرضا مقدســیان،‌فیلمی برای تطهیر ساخت بمب اتم 

توسط آمریکا است.
چهل‌وســومین بخش از برنامه »نقد سینما« سوم آذر ماه 
روی آنتن شــبکه چهار ســیما رفت. در این برنامه آرش 
خوشــخو و محمدرضا مقدسیان از منتقدان سینما از فیلم 

»اوپنهایمر« گفتند.
آرش خوشخو درباره فیلم گفت: من طرفدار نولان نیستم. 
»اوپنهایمر« بیوگرافی یک فیزیکدان اســت و در فروش به 
عدد عجیب یک میلیارد دلار رســیده است؛ پس باید آن 
را اثری موفق دانســت. با اینکه فیلم طولانی‌ست اما بعد از 
تمام شــدن آن ما شخصیت »اوپنهایمر« را نمی‌شناسیم و 
همه موارد مبهم اســت. این نقص بــزرگ فیلم‌های نولان 
است که شــخصیت‌هایش هیچ زمان عمیق و به مخاطب 
شناســانده نمی‌شوند. انتخاب کلین مورفی شک و ابهام را 
درباره شخصیت‌پردازی این کاراکتر بیشتر کرد. من درباره 
شخصیت »اوپنهایمر« را خواندم و متوجه شدم شخصیت 
ســختی بوده اســت اما این فیلم حتی امکان شناخت این 

شخصیت را به من نداد.
محمدرضا مقدســیان در ادامه برنامه گفــت: در مجموع 
کارهای نولان،  »اوپنهایمر« بدترین فیلم ایشــان اســت؛ 
اگرچه من این فیلمساز را دوست دارم. پیش از این نولان 
در دیگر آثارش ســعی می‌کرد جهان خود را در نظر بگیرد 
اما در »اوپنهایمر« گفته اســت چه کار کنم مرا دوســت 
داشــته باشــند. چرا که قبلا آثار نولان مــورد اقبال قرار 
نمی‌گرفت و بیشــتر بــا مخاطب در ارتبــاط بود. مجموع 

فیلم‌های نولان با بازی‌هــای فرمی و روایی برای مخاطب 
جذاب بود؛ مخاطب در دیگر فیلم‌های نولان مشــغول حل 
معادله بود و ضعف شــخصیت‌پردازی به چشــم نمی‌آمد. 
اما در »اوپنهایمر« قصــه‌ای را روایت می‌کند که مخاطب 
کــم و بیش از آن آگاه اســت و پیچیدگی زمان و مکان را 
نــدارد. در واقع نولان مزیت خود را در این فیلم از دســت 
داده؛ پس باید صحنه‌ها را باشکوه نمایش دهد و انصافا در 

تصویرپردازی و موسیقی موفق عمل کرده است.
وی اظهــار کرد: اثر جدید نــولان معادله‌ای برای مخاطب 
ندارد، پس تماشاگر به دنبال شخصیت است اما آن را پیدا 
نمی‌کند. یک رگه مشــخص در فیلم وجود دارد؛ در جایی 

که شــخصیت »اوپنهایمر« به دلیل تحقیری که نسبت به 
او صورت می‌گیرد، یک سیب را با سیانور مسموم می‌کند. 
یعنی این قابلیت در او وجود دارد که کســی را بکشد پس 
اگر نولان می‌خواست دو قطبی شکل بدهد، باید این سیب 

و ماجرای ساخت اتم را کنار هم قرار می‌داد.  
ایــن منتقد یــادآور شــد: »اوپنهایمر« شــخصیتی ضد 
اجتماعــی، تنوع‌ طلــب و نابغه دارد، اما به کســی تبدیل 
می‌شــود که منافع ملی و انسانی برایش مهم است. انتهای 
فیلم، اوپنهایمر به عنوان دانشــمند آدم خوب و دوســت 
‌داشتنی شــاخته می‌شــود و نتیجه‌گیری فیلم این است، 
که اگر بمب اتم ســاخته نمی‌شــد، جنگ ادامه داشــت. 

در حقیقت در فیلم ســاخت بمب اتــم و اوپنهایمر تطهیر 
می‌شــوند. پس جنایات صورت گرفته علیه بشر، به دلیل 
قدرت چند ســناتور است و جان اف کندی که بعدا رئیس 
جمهور می‌شود، می‌خواهد جلوی این جنایت را بگیرد. به 
نظرم نتیجه کار ناامید کننده است و سروصدای رقابت بین 

فیلم »باربی« و »اوپنهایمر« فقط برای بازاریابی بود.
مقدسیان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مستندی 
که درباره کاراکتر »اوپنهایمر« و قبل از فیلم نولان ساخته 
شده، از فیلم جذاب‌تر است. مستند شیوه‌ زیست اوپنهایمر 
را واکاوی می‌کنــد و برای همین نبــوغ و ضداجتماعی و 
تمام تضاد شــخصیت را در این مســتند می‌بینیم‌‌‌. اما در 
فیلم موقعیت تراژیــک تاریخ را تقلیل می‌دهد. ســازنده 
این اثر معتقد اســت، وقتی یک واقعیت برملا شــده است 
که همه با آن مخالف هســتند، پــس بهترین راه به جای 
کتمــان، قرائــت تقلیل یافتــه از آن واقعه اســت. درباره 
ماجرای بمب اتم ما در نهایت به این نتیجه می‌رســیم که 
اوپنهایمر دانشمند بود و کار خودش را انجام داد؛ اینکه او 
 چه شخصیتی بود که توانســت به چنین کاری تن بدهد، 

مغفول می‌ماند.
امیررضــا مافی مجری برنامــه در پایان ایــن میز گفت: 
آمریکایی‌هــا تحمل نمی‌کنند کــه از کِنِدی حرف بد زده 
شــود و در واقع او را به یک قدیس تبدیل کرده‌اند. دلیل 
روشــنش هم ماجرای معروف اســتیضاح رئیس جمهور و 
واترگیت اســت. آن‌ها می‌خواهند بگویند رئیس جمهور را 
اســتیضاح کردیم که بگوییم از قانون فراتر نیست و کندی 
هم در راه وطن کشــته شده است. این دو بال نگه داشتن 

آمریکای پوشالی است.
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»اوپنهایمر« فیلمی برای تطهیر آمریکا

آلبوم »همه ایرانم« به آهنگســازی کامبیز روشــن روان و خوانندگی حســین 
نورشرق طی روزهای آینده با برگزاری یک آیین رونمایی ویژه در خانه هنرمندان 

ایران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
به گزارش مهر، حسین نورشرق خواننده موسیقی ایرانی که طی ماه‌های گذشته 
آلبوم »آویشــن و اندوه« را منتشر کرده بود، درباره این آلبوم توضیح داده است: 
آلبوم »همه ایرانم« به آهنگســازی کامبیز روشن روان و خوانندگی بنده بیش از 
چهار ســال قبل در کنسرواتوار مسکو با ارکستر سمفونیک »لژی برو« و رهبری 
ارکســتر جرمی والکر ضبط شــده بود. این پروژه پس از طرح مراحل میکس و 
مســترینگ که توسط توحید وحید انجام گرفته، آماده انتشار و تقدیم به محضر 

مردم عزیز ایران است.
وی افزود: کامبیز روشن روان این اثر را وصیت نامه هنری خود می داند و در آن 
علاوه بر حضور هنرمندان بین المللی، نوازندگان ایرانی چون چون آزاده امیری، 

حمید قنبری، علیرضا دریایی، لیلا ظهیرالدینی و پگاه زهدی حضور دارند.
این خواننده موســیقی ایرانی ادامه داد: مراسم رونمایی از این آلبوم ساعت ۱۸ 
روز پنجشنبه نهم آذر ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و علاقه مندان موسیقی 

ایرانی در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران رونمایی می شود.
کامبیز روشن روان از جمله هنرمندانی است که از وی به عنوان یکی از شاخص 
ترین آهنگســازان، نوازندگان، رهبران ارکستر و مدرسان موسیقی کشورمان یاد 
می شــود. این هنرمند هفتاد و چهار ساله به‌عنوان یکی از آهنگسازان سرشناس 
در موســیقی کلاسیک و سنتی ایرانی، آثار متنوعی در این سبک‌ها با استفاده از 
فرم‌های شــناخته شــده غربی و ایرانی مانند سمفونی، سونات، پوئم سمفونیک، 
کنسرتو، فرم‌های موسیقی ردیفی و موسیقی محلی ساخته یا تنظیم کرده‌است.

زندگی حرفه‌ای او به ســه بخشِ آهنگسازی، تدریس و فعالیت صنفی در جامعه 
موسیقی تقســیم می‌شــود. وی در طول حرفه خود، آثارِ زیادی برای موسیقی 
فیلم، موســیقی آوازی، ارکستر ســمفونیک و مجلسی خلق کرده و برای سال‌ها 
تــاش در راه تدریس، تألیف کتــاب، جزوه و مقاله در امرِ آموزش، از او به‌عنوان 

موســیقی‌دانی صاحب‌نظر، در مباحث تئوریــک و هارمونی یاد می‌کنند. این در 
حالی اســت که آثار روشن‌روان به چهار بخشِ ارکســترال و مجلسی، آموزشی، 

موسیقی فیلم و آلبوم تقسیم می‌شود.
این هنرمند پیشــگام موســیقی کشــورمان همچنین برای بیــش از صد فیلم 
ســینمایی و تلویزیونی و پویانمایی آهنگ ساخته است و تعدادی اثر جهت اجرا 
با ارکسترســمفونیک ساخته اســت. وی در زمینه تالیف هم نگارنده کتاب های 
متنوعی نوشته که از مهم ترین آنها می توان به کتاب »هارمونی جامع کاربردی« 

اشاره کرد که به گفته خود او حاصل ۴۵ سال فعالیت در زمینه آموزشی است.
عضویت در کانون آهنگسازان سینمای ایران، خانه موسیقی، دانشکده صداوسیما، 
نشریه ســینما، دانشکده هنرهای زیبا، خانه سینما، شــورای مرکزی نظارت بر 
آموزشــگاه های آزاد هنری، شورای عالی هنرســتان های هنری، شورای عالی 
موسیقی وزارت فرهنگ، شورای موسیقی بنیاد رودکی، خانه هنرمندان، کمیته 
ملی موســیقی وابســته به یونسکو، شورای ارکستر ســمفونیک و هیات داوران 
جشــنواره مختلف موسیقی در کشــور از جمله فعالیت های صنفی این هنرمند 

ارزنده موسیقی کشورمان است.

جزییاتی از آلبوم جدید کامبیز روشن روان
 این یک وصیت نامه هنری است

پدر گرافیک خود را پدر گرافیک نمی‌دانســت! مرتضی 
ممیــز را اغلب پدر گرافیک ایــران می‌دانند؛ ماندگاری 
آثار او درحوزه‌های مختلف بی‌شــک همین امر را تاکید 
می‌کند که او هنر را در جلوه‌های بســیار می‌شــناخت. 
ممیــز گرچه اغلب بــا طراحی نشــانه‌هایش نزد عموم 
شــناخته می‌شود اما آثار دیگری را هم در قالب طراحی 
جلد و بخش داخلی کتاب، نقاشــی، انیمیشــن و ... نیز 
خلق کرده است. چند اثر از او در حال حاضر در گنجینه 

موزه‌ هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود.
به گزارش ایســنا، بسیاری مرتضی ممیز را پدر گرافیک 
ایران می‌دانند و این عنوان قطعا کنار نام او می‌نشــیند؛ 
اما ممیز خود در پاســخ به کسانی که او را پدر گرافیک 
ایــران نامیده‌اند، گفته بود: »من پدر گرافیک نیســتم، 
پدر گرافیک نوین هم نیســتم. من تنها یک تلاشــگرم. 
ایــن تعارفــات متعلق به جامعه‌ای اســت کــه دنبال 

سمبل‌هاست.«
ســمبل در واقع به معنی علامت، نشــانه، نماد و مظهر 
اســت و با وجود این اعتقادِ ممیــز که »تعارفات متعلق 
به جامعه‌ای اســت که دنبال سمبل‌هاست«، او نشانه‌ها 
را به خوبی می‌شناخت. بســیاری از نشانه‌های شناخته 
شده مانند نشانه استاندارد، نشانه شناخته شده مشترک 
میان سازمان‌های آتش‌نشــانی، نشانه شهرداری تهران، 
نشــانه موزه رضا عباسی، لوگو ســازمان چای کشور و 
نشانه شرکت ســایپا را طراحی کرده بود. اسکناس‌های 
پانصد و هزار تومانی هم توسط ممیز طراحی شده بود.

مرتضی ممیز علاوه بر طراحی گرافیک که شامل نشانه، 
پوســتر، بیلبورد، جلد و طراحی داخلــی کتاب، جلد و 
طراحــی داخل مجله و جلد موســیقی بود آثار ماندگار 
دیگــری را هــم در قالب تصویرســازی، کتاب کودک، 

عکاسی، نقاشی و انیمیشن دارد.
ســه اثر از او در حال حاضــر در گنجینه موزه‌ هنرهای 
معاصر تهران نگهداری می‌شود و گاه به بهانه نمایشگاهی 

در معرض دید عموم قرار داده می‌شود. 
اثر »روییدن خورشید« مرتضی ممیز در حال حاضر در 
موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شــود. این اثر 
سال ۱۳۴۱ خلق شده و ابعادی برابر ۷۰ × ۱۰۰ سانتی 

متر دارد.
این اثر آخرین بار اردیبهشــت سال ۱۴۰۲ در نمایشگاه 
»رد پا« در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمد.
»خورشید شکسته« نیز دیگر اثر ممیز است که در موزه 
هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود. این اثر هم در 

نمایشگاه »رد پا« در معرض دید قرار گرفته بود.
اثــر »چاقو در آب« این هنرمند هم پیشــتر در جریان 
نمایشــگاه کانســپچوآل آرت در موزه هنرهای معاصر 

تهران به نمایش د آمده بود.
»افســانه ممیز«، همســر زنده‌یاد مرتضی ممیز درباره 
نوع علاقه این هنرمند به چاقو نوشــته است: »... چاقو 
جایگاهــی خاص در ذهــن مرتضی داشــت، هم از آن 
وحشــت داشت؛ حتی از چاقوی آشــپزخانه و همان را 
وسیله‌ای می‌دانست برای هرس کردن، بریدن بخش‌های 

زاید و خلاصه کردن و شکل دادن.
آن را در گلدان کاشــت و از سقف آویزان کرد و عقیده 
داشت که اگر زندگی را شوخی بگیریم و زحمت نکشیم 
و وقت را تلف کنیم و ناآگاه و بدخواه و خودپسند باشیم 
به جــای گل در گلدان، چاقو می رویانیم و از آســمان 
به جــای باران رحمت، چاقو. تأکید داشــت که زندگی 
آزمایش اســت نه آسایش و شــیوه زندگی‌اش سند این 

باور، که حتی در بستر بیماری هم کار کرد.
خود ماننــد آب، صاف و زلال بود و چــون چاقویی در 

دست جراحی زبردست، تیز و برنده بود و شفابخش.«
آثار این هنرمند بیش از سایر ویژگی‌هایش ماندگار است؛ 
نه تنها نشانه‌ها و آثاری از او که در موزه ‌هنرهای معاصر 
تهران نگهداری می‌شود، او در طراحی جلد کتاب‌ها نیز 
آثــار قابل توجهــی را دارد که برخــی‌ از آن‌ها با وجود 
تجدید چاپ چندین‌باره، بعد از گذشت سال‌ها با همان 

طراحی سابق یا با تغییراتی اندک به چاپ می‌رسند.
ممیــز متولد چهارم شــهریور ۱۳۱۵ بود. او در ســال 
۱۳۴۴ در رشــته نقاشــی از دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شد و در ۱۹۶۸ میلادی 
درمدرســه عالی هنرهای تزئینی پاریس رشته طراحی 
غرفه و ویترین و معماری داخلی را گذراند. ممیز ۵ آذر 

سال ۱۳۸۴ به دلیل بیماری در گذشت.

مرتضی ممیز چند اثر در موزه هنرهای معاصر تهران دارد؟
وداع ممیز با اسلحه و آشتی با چاقوها

رییس سازمان سینمایی در آیین اختتامیه دومین جشنواره 
سراسری آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برای رکورددار شدن 

آثار سینمای اجتماعی در فروش آرزو کرد.
به گــزارش فــارس، محمــد خزاعی رییس ســازمان 
ســینمایی در آیین اختتامیه دومین جشنواره سراسری 
آموزشــگاه‌های آزاد ســینمایی گفت: خوشــحالم در 
اختتامیه این رویداد هستم؛ جشنواره‌ای که سالیان سال 
تعطیل بود و شــاید ضرورت احیای آن کمتر احســاس 
می‌شد. وی با اشــاره به وضعیت غزه، مطرح کرد: امروز 
داشــتم ماجرای وقفه‌ای که در جنگ غزه اتفاق افتاد و 
مردم از شــهر بازدید می‌کردند را مــرور می‌کردم و به 
این موضوع فکر کردم که چقدر هنرمندان سرشــناس 
دنیا در برابر این نســل کشــی موضع گرفتند و سکوت 
نکردنــد. البته بعد از این ماجرا هجمــه های زیادی از 
سوی رسانه‌های صهیونیستی علیه آنها صورت گرفت و 

به جرم حمایت از مردم غزه از کار اخراج شدند! 
رییس سازمان ســینمایی خطاب به کشورهای غربی و 
صهیونیســت ها اعلان کرد: رد پای لابی صهیونیسم در 
سینما، در اقتصاد ســینما و در سیاستگذاری جشنواره 
های بین المللی آشــکار اســت.  هر جا احساس کنند 
صدای عدالت خواهی به نفع ملت فلســطین است آن را 

سرکوب می کنند.
 شماها که مدعی دموکراسی ، حقوق بشر و آزادی بیان 
هستید چگونه رفتار ضد بشــری را در قبال هنرمندان 
آزاده جهان که با ملت فلســطین و مردم غزه همدردی 

کرده اند روا داشته اید!
در کشورهایی که ادعای آزادی بیان دارند به پاس دفاع 
از مظلومان غزه بازیگــران را اخراج کردند. اگر این فضا 
در ایــران اتفاق می‌افتاد، ببینید چــه ماجراهایی پیش 
می‌آمد! شــاید در فضای ایران گاهی مشــکلاتی برای 
هنرمندان ایجاد شــود اما مسئولان در کنار آنها هستند 

و چنین فضایی با یک اعتراض کوچک ایجاد نمی‌شود.
وی گفــت: ما وارث دوران کرونا و جریان‌های سیاســی 
بودیم که اقتصاد ســینمای ایران نابود شــده بود. یک 
ســینمای ورشکســته را تحویــل گرفتیــم. منتقدان 
زیــادی به من مراجعه کردند کــه گفتند ما در تولید و 

سرمایه‌گذاری ورود نمی‌کنیم. 
خزاعی خاطرنشــان کــرد: ما برای احیای ســینما باید 
برنامه‌ریــزی می‌کردیــم باید ســینماها را بازگشــایی 
می‌کردیم. به ســرمایه گذار اعتماد و اطمینان می‌دادیم 
و مخاطــب را به ســینماها برمی گرداندیــم. می‌توانم 
مدعی باشــم که ســینمای ایران امــروز دوران بهاری 
خود را طی می‌کند. سیاســت ما در ســازمان سینمایی 
حمایت از فیلم‌های فرهنگی، اجتماعی و متفکر اســت. 
در نقدی دیدم که نوشــته بود ســازمان سینمایی نگاه 
جدی به ســینمای کمدی دارد. بایــد بگویم نه اینطور 
نیست، ســازمان سینمایی به تناســب نیاز اجتماعی و 
فرهنگی کشــور از همه گونه های ســینمایی حمایت 
می کند. باید با تقویت برخی گونه های سینمایی بویژه 
سینمای اجتماعی شاخصه ها و پتانسیل آن ها را برای 
ارتباط و پیوند با مردم بالا ببریم. وی ادامه داد: هدف ما 
احیای ســینمای ایران بود که صورت گرفت. از مهر ماه 
هر ماه یک رویداد برگزار می‌کنیم. خیلی از رویدادهای 
ســینمایی به خاطر کرونا و شرایط سیاسی تعطیل شده 
بــود و باید برنامه‌ریزی می‌کردیم تا دوباره احیا شــوند. 
نگاه دولت احیای ســینمای ملی اســت امروز برخی از 
آثار کمدی روی پرده است که معتقدم سطح آنها نسبت 
به آثار دهه ۹۰ و ۸۰ ارتقا پیدا کرده اســت و می‌توانید 
به راحتی با خانواده به تماشــای آن بنشــینید. اعتماد 
خانواده ها به ســینماها بازگشته است و همچنان، باید 
 به رشــد کیفی و ارتقای فرهنگی محصولات سینمایی 

جدی تر نگاه کنیم.
به گفته وی احیای اقتصاد ســینما، ایجاد اعتماد برای 
ســرمایه گــذاری و تولید در بخش هــای خصوصی و 
دولتی در این حوزه، ایجاد اشتغال نسبی در متن بحران 
اقتصادی سینما مهم ترین اولویت ما در گام نخست بود،
رئیس سازمان ســینمایی خاطرنشان کرد: طبیعی است 
وقتی کرکره ســینماها پایین باشــد و  سینماها با رکود 
و تعطیلی دســت و پنجه نرم می کنند نمی توان ایده‌آل 
گرایــی کــرد. وی اضافه کرد: خدا را شــاکرم با همت و 
همکاری مراکز دولتی، ارگان ها و صنوف و همراهی قاطبه 

خانواده سینما اقتصاد سینما جان دوباره گرفته است.

رییس سازمان سینمایی:
آرزو دارم فیلمی متفکر و اجتماعی رکورد اقتصاد سینما را بزند

»بانو« درگذشت
بیتا فرهی بازیگر نام آشــنای سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان پس از یک دور 

بیماری روزگذشته درگذشت.
بار دیگر عرصه فرهنگ و هنر کشور با از دست دادن یکی از هنرمندانش داغدار 
شد.بازیگر فیلم‌های سینمایی به یادماندنی همچون هامون و بانو، روزگذشته به 

دلیل بیماری قلبی و ریوی درگذشت.
از جمله کارهای هنری این هنرپیشــنه شناخته شــده سینما، تلویزیون و تئاتر 
می‌توان به »هامون«، »برادرم خســرو«، »دوران عاشقی«، »در انتظار معجزه«، 
»خاک آشنا«، »خون بازی«، »خانه ای روی آب«، »اعتراض«، »کیمیا«، »بانو«، 
»لامینور« و.. اشــاره کرد و سریال »ســرزمین مادری« نیز به عنوان آخرین کار 
او از تلویزیون درحال پخش اســت. بیتا فرهی همچنین برای طلسم شدگان به 
عنوان بهترین بازیگر نقش اول ســریال‌های تلویزیونی جشــنواره دنیای تصویر 

جایزه دریافت کرد و به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم هامون در 
هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار گرفت.

او در جشــنواره کراچی به عنوان بهترین بازیگر نقــش اول زن برای خون‌بازی 
جایــزه گرفت و باز هــم برای همین فیلم به عنوان بهترین بازیگر زن در ســی 

و‌سومین جشنواره بین‌المللی پیونگ یانگ نیز جایزه گرفت.
گروه فرهنگی سیاست روز درگذشــت این بانوی هنرمند با به خانواده و جامعه 

هنری کشور تسلیت می‌گوید.


